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  بازپژوهي ادلّه مانعيت قتل خطائي از ارث
  
  سراييحميد مسجد

  
  چكيده

 عمـد از ارث  متفّـق مـي     فقهاي اسلام اعم از عامه و خاصـه بـر مانعيـت قتـل             
ه ديـدگاه هـاي متفـاوتي بـين فقهـا           ؛ اما در خصوص مانعيت قتل خطائي، هموار       باشند

مطرح بوده كه عمدتاً ناشي از تعارض روايات وارده در اين زمينه مي باشد؛ به طوري                
همـه مـاترك و حتّـي ديـة مـورث           كه برخي از فقها، قاتل خطائي را به طور مطلـق از             

  ل، معتقدند كه قاتل خطائي در مقابل، عده اي ديگر بر عكس نظر او    .محروم مي دانند  
 از همه ماترك مورث و حتيّ از ديه او ارث مي برد؛ ديـدگاه سـوم نيـز بـا قائـل            اًمطلق

 ديـة ناشـي از      مانع ارث بـردن   شدن به نظريه تفصيل، معتقد است كه قتل خطائي فقط           
  . ايجاد نمي كندتاز ارث بردن بقية ماترك مانعي قتل مي شود ولي 

 و ادله ناظر به آنها مورد نقد قـرار          مقاله ديدگاه هاي سه گانه ياد شده      در اين   
گرفته اند و ضمن رد ديدگاه اول و دوم، نظريه تفصيل كه بـا اصـول و قواعـد حـاكم                   

  .بر حقوق جزاي اسلام سازگار تر است تقويت و پذيرفته شده است
   ارث، قتل خطائي، ماترك، مورث، قتل عمديتمانع :كليدواژه
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 طرح مسأله  -1

 متعارف در باب ارث، از جمله شرايط ارث بـردن وارث از        مطابق يكي از قواعد   
در تعريـف مـانع ارث گفتـه شـده          . مورث آن است كه وارث از موانع ارث خالي باشـد          

مانع عبارت است از وجود صفتي در شـخص وارث، و يـا سـر زدن عملـي از                   : است كه 
؛ )696/ وژي حقـوق ترمينول ـ(وي، كه در نتيجه او را از اصل يا بعض ارث ممنوع مـي گردانـد               

در تعريف ديگري آمده است كه مانع ارث، عبـارت اسـت از امـوري كـه باعـث عـدم                     
مترتّب شدن حكم مي شود و تـأثير مقتـضي وراثـت را باطـل مـي سـازد بـا وجـود ايـن                         

  .)595/ ترمينولوژي فقه(موجب ارث بردن فراهم مي باشد 
كـه دربـارة شـمارش      با دقت نظر در متون فقهي شيعه و سنيّ مي تـوان دريافـت               

انواع موارث ارث و تعداد آن، اختلاف نظر چشمگيري بين فقها بروز كـرده اسـت، امـا                  
صرفنظر از اختلاف ديدگاه فقها در اين خصوص، آن چه مسلمّ مي باشد اين اسـت كـه                  

قتل، رقيت و اختلاف در دين، از موانع        : فقهاي اسلام اتفاق نظر دارند بر اين كه سه مانع         
؛ برخي ديگر از فقها، عـلاوه بـر سـه    )499/الفقه علي المذاهب الخمـسه    (وب مي شود    ارث محس 

مانع ياد شده، تولّد از زنا و لعان را نيز به موانع سه گانـه مـذكور افـزوده و تعـداد موانـع                        
اين در حالي است كه برخـي ديگـر         . ) به بعد  2/364/تحرير الوسيله (ارث را پنج مانع دانسته اند       

مله شهيد اول، تعداد موانع ارث را هفت مانع دانسته و حمل و غيبـت وارث                از فقها از ج   
؛ همـين فقيـه   ) به بعد222/اللّمعه الدمشقيه(مفقود الأثر را نيز در عداد موانع ارث ذكر كرده اند  

در يكي از ديگر تأليفات خود، تعداد موانع ارث را بيست مانع دانسته است، كه عبارتنـد     
قتـل، لعـان، تولـد از زنـا، شـك در نـسب، غيبـت منقطعـه وارث، ديـن                     رقيت، كفر،   : از

مستغرق در تركه، علم به اقتران مرگ متوارثين، حمل قابل وراثت مادامي كـه زنـده بـه                  
دنيا نيامده است، وجود وارث أقرب، واقع كردن عقـد توسـط مـريض در مـرض مـوت                   

 آمده و علم به حيات وي خويش بدون اذن ورثه، طفلي كه بدون حركت و گريه به دنيا
پس از به دنيا آمدن نيست، شك در حريت و عبديت وارث، منع به اندازه حبوه، منع بـه     
مقدار كفن، منع به اندازه ثلث تركه در اثر وصيت، موقوفه بـودن تركـه، درآمـدن عبـد                   
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     وي بر اثر جنايت كه اين عمل وي مانع از ارث ب ـ          جاني به بندگي مجني ردن عليه يا ولي
الـدروس  (ورثه عبد از او مي شـود، تبـريّ نـزد حـاكم شـرع از گناهـان فرزنـد و ميـراثش          

  .)374-342 /2/الشرعيه
در يك برداشت حقوقي از آن چه كه علماي حقوق اسـلام دربـاره موانـع ارث                  

موانع مذكور، مانع اصطلاحي در حقوق       توان ادعا كرد كه بسياري از        ذكر كرده اند مي   
را كه منتسب بودن وارث به مورث به واسطه نسب يا سبب، و وجود وارث               نمي باشند چ  

» الأقرب يمنع الأبعد«در طبقه خاص خود بدون وجود وارثي مقدم بر ايشان كه از قاعده 
پيروي مي كند از جملة احكام اوليه توارث بين دو نفر بوده، و جزء قواعد عمومي ارث                 

ه عنوان مانع ارث، چندان صحيح و منطقي بـه نظـر        ب آنهامحسوب مي شود از اينرو ذكر       
مي توانـد   » كفر، قتل و رقيت   «نمي رسد؛ لذا از ميان موانع متعدد و مذكور، تنها سه مانع             

  .به عنوان مانع ارث به معناي خاص آن به شمار آيد
  ا دربارة مانعيو بر خلاف شرع صـورت  ت قتل در صورتي كه قتل عمدي بوده       ام 

جـامع  (اتفاق نظر وجود دارد و حتيّ برخي نيز بر آن ادعاي اجماع كرده انـد                گرفته باشد   

، فقط فرقه خوارج كه در اقليت هستند عقيده دارنـد كـه             )19/43/؛ مستند الشّيعه  5/292/المدارك
 بـه طـوري     ).53/أحكام المواريث في الشّريعه الاسلاميه    (قتل به هر نوعي كه باشد مانع ارث نيست          

 آثار فقهي شيعه و سنيّ مي توان به دست آورد كه هيچ صـاحب نظـري را         كه از بررسي  
؛ 4/28/الخـلاف  (نمي توان يافت كه به مانعيت قتل عمدي به نحو غير قانوني نظر نداده باشد 

ه   255/المختصر الناّفع  ؛ 703/؛ المقنعـه  504/؛ الجـامع للـشرائع    3/229/؛ الـسرائر  124/؛ المهـذّب  220/؛ المراسم العلويـ
دليل مانع بـودن قتـل عمـدي        . )2/354/؛ منهاج الصالحين  389/؛ جامع الخلاف و الوفاق    393/عباسيجامع  

و ائمـه  ) ص(براي ارث، ورود اخبـار و احاديـث زيـادي مـي باشـد كـه از پيـامبر اكـرم              
معصومين در اين خصوص وارد شده است، از جمله در روايتي از هشام بن سـالم آمـده                  

، يـا در روايـت      )26/30/وسـائل الـشيعه   (» لا ميـراث للقاتـل     «:فرمودنـد ) ص(است كـه پيـامبر      
لايتـوارث  «: نقل مـي كنـد كـه آن حـضرت فرمودنـد      ) ع(ديگري ابوبصير از امام صادق    

دو نفر كه يكي از آنها ديگري را به قتل برساند از يكديگر             : رجلان قتل أحدهما صاحبه   
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وايات و امثال آن در مي يابيم كـه         با دقّت در اين ر    . )9/377/تهذيب الأحكام (» ارث نمي برند  
هيچ شك و شبهه اي در عدم ارث بردن قاتل عمدي وجود ندارد و اين موضوع به طور                 
صريح و قاطع و روشن، در لسان معصومين بيـان گرديـده اسـت، البتّـه در مانعيـت قتـل                     

آن كـه   عمدي نيز فرقي نمي كند كه قتل بالتّسبيت واقع شده يا بالمباشره بوده باشد، چه                
 880ماده  . ، اعم از قاتل مباشر و قاتل مسبب است        »قاتل«در ظاهر ادلهّ و روايات نيز لفظ        

قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً            «: نيز مقرّر مي دارد   . م.ق
  . »...بكشد از ارث او ممنوع مي شود، اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا بالتّسبيت و

اما در خصوص قتل غير عمدي و به طور معين قتل خطائي، ايـن پرسـش مطـرح                 
مي شود كه آيا قتل خطاي محض نيز همانند قتل عمـد، مـانع ارث بـردن وارث قاتـل از        

 قاتل را ايجاد نمي كند؟      مورث خود مي شود يا اين كه چنين قتلي مانعيت از ارث بردن            
تلاف نظر جدي كه در اين خصوص ديـده مـي شـود              در اقوال فقها، و به رغم اخ       با تتبع 

  : مي توان ادعا كرد كه اقوال فقها در اين باره به سه دسته كليّ تقسيم مي شود
 .قتل خطائي مانع از ارث است مطلقاً، هم از ماترك مورث و هم از دية او -1
 .قتل خطائي مانع از ارث نيست مطلقاً، نه از ماترك مورث و نه از دية او -2
شـود، امـا مـانع ارث        خطائي فقط مانع ارث بردن وارث از دية قتـل مـي              قتل -3

ه   ( ماترك ميت نمي شـود       بردن از بقيه   ؛ مـسالك   3/346/ بـه بعـد؛ قواعـد الأحكـام        8/32/الروّضـه البهيـ

 .)4/252/؛ بلغه الفقيه3/314/؛ مفاتيح الشرائع396/؛ الوسيله13/37/الأفهام
وم كـه پـاره اي از فقهـاي اماميـه و اهـل              چنان كه ملاحظه مي شود قول اول و د        

سنّت بدان قائل شده اند از اطلاق برخوردار بوده و فرقي بين ديه قتل خطائي كه توسـط            
قاتل وارث پرداخت شده و جزء تركة مقتول مورث مي شود و بين ساير دارايي و تركة                 

محـروم سـاخته، و     مقتول فرقي نگذاشته، و طبق ديدگاه اول، وارث را بـه كلّـي از ارث                
طبق ديدگاه دوم، هيچ مانعيتي براي قاتل خطائي ايجاد نمي كند، نه در ناحية ديه قتل، و           

اما قول سوم كه مي توان از آن بـه قـول بـه تفـصيل تعبيـر            . نه در ناحية ساير تركه متوفيّ     
اخت كرد ضمن اين كه اطلاق ديدگاه اول و دوم را نپذيرفته است با تفصيل بين ديه پرد
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شده توسط قاتل و بين ساير دارائي و ما ترك مقتول، قائل شده است بـه ايـن كـه قاتـل                      
خطائي، از اولي يعني از ديه پرداخت شده بابت قتـل ارث نبـرده و محـروم مـي گـردد،                     

البتّـه نظريـه سـوم، نظـر اكثـر          . ولي از مورد دوم يعني ساير ماترك مي توانـد ارث ببـرد            
اماميه بوده و مبتني بر دلايل محكم و متقني است كـه بـا قواعـد و                 قريب به اتفاق فقهاي     

  . موازين فقهي و حقوقي سازگاري بيشتري دارد
در اين تحقيق هريك از اين نظريات را به طور جداگانـه مطـرح كـرده و ضـمن          
نقد و تحليل ادله نظريه اول و دوم، از منظر حقوق موضوعه نيز بـا ذكـر دلايلـي منطقـي                   

 قانون مدني نيز كه قاتل غير عمد را هم از ديـه و              880ت خواهيم كرد كه ظاهر ماده       اثبا
هم از غير ديه ممنوع مي داند و نيز مفهوم مخالف ماده مذكور، بـا نظـر مـشهور فقهـاي                     
اماميه سازگاري نداشته، و باعـث ايجـاد برداشـت هـاي ناصـواب از مـاده فـوق الاشـاره          

  .گرديده است
  
 مون مانعيت قتل خطائي از ارثاقوال فقها پيرا -2

 كه آيا قتل خطـائي مـي توانـد مـانع ارث بـردن از                فقهاي اسلام در خصوص اين            
تركه يا ديه شود يا اين كه قاتل را فقط از ديه محروم مي گرداند همواره ديـدگاه هـا و                     

 تـوان بـه   با تتبع در اقوال فقهاي متقدم و متـأخر مـي    . نظريات گوناگوني اظهار داشته اند    
 :ديدگاه هاي ذيل دست يافت

  قتل خطائي مانع ارث است مطلقاً:  ديدگاه اول-2-1
   فقهاي عامه و خاصه بررسي نظر-2-1-1

اين نظريه كه شايد مهجورترين نظريه در بين فقهـا باشـد در ميـان فقهـاي قـرون                   
 ـ      ) عج(پس از غيبت كبري امام عصر        ه، ابـن عقيـل،   پيرواني نـدارد؛ از ميـان فقهـاي امامي

؛ 19/45/مـستند الـشيعه  (فضل بن شاذان و عماني از متقدمين فقهاي امامي چنين نظـري دارنـد      

نيز بر مي آيد كـه  ) ره(؛ از فحواي كلام مرحوم كليني و شيخ صدوق      )39/37/جواهر الكـلام  
اين دو بزرگوار با نقل نظريه فضل بن شاذان و بدون هـيچ گونـه اظهـار نظـري پيرامـون                     
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؛ )39/37/جـواهر الكـلام   (ل يا رد آن چنين تبادر مي كند كه به نظر مذكور تمايـل دارنـد                 قبو
البتهّ در ميان فقهاي عامه نيز جمع بزرگي از آنان نظير ابن شبرمه، ثوري و نخعي بـه نظـر          
شافعي تمايل دارند كه مطـابق ايـن ديـدگاه، بـر اسـاس عمـوم و اطـلاق روايـاتي نظيـر                       

وســلئل (» لا ميــراث للقاتــل«، يــا »لايــرث القاتــل مــن المقتــول«يــا » لايــرث القاتــل شــيئاً«

، قاتل را اعم از خطائي و عمدي و حتيّ قتل بـه حكـم قـانون و        )1، حديث 7، باب 26/30/الشيعه
بحقّ و هر كسي كه به هر گونه مرتكب قتل مورث خـود گـردد ممنـوع از ارث او مـي                      

 مروزي گفته است كه قتلي مانع ارث مي گردد           ابواسحق )7/162/؛ المغني 4/29/الخلاف(دانند  
كه قاتل را در معرض اتهّام قرار دهد، مانند اين كه شخصي عليه پسرش به زناي محصنه                 
يا قتل عمـدي وي شـهادت دهـد ودر اثـر شـهادت وي، پـسر اعـدام گـردد چـون ايـن                         
ــود       ــد ب ــانع ارث خواه ــد، م ــي ده ــرار م ــت ق ــام و تهم ــرض اتهّ ــهادت، او را در مع ش

، ابو حنيفه و شاگردان ايشان نيز معتقدند قاتل عمدي و خطائي ارث نمي    )16/61/جمـوع الم(
برد مگر آن كه قاتل، نابالغ يا ديوانه باشد كه در اين صورت از ميراث محروم نمي شود                  

؛ هم چنين قتلي را كه توسط لشكر امام عادل نسبت به گروه باغي واقع مـي                 )596/الإنتصار(
ــي ار  ــه و تركــه، خــارج نمــوده اســت   شــود از حكــم كلّ ــردن قاتــل از دي الروّضــه (ث نب

؛ البتهّ برخي از شاگردان شافعي، قول ايشان را به ايـن گـستردگي نپذيرفتـه و                 )2/330/الندّيه
عقيده دارند كه اگر قتل واقع شده، موجب قصاص يا پرداخت ديه يا كفاّره گردد مـانع                 

يك از مجازات هـاي مـذكور را در پـي    از ارث خواهد بود، ولي اگر قتل ارتكابي هيچ         
 باشـد مـانع از ارث نيـز نخواهـد بـود      ...نداشته باشد، قتل به حكم قانون، دفاع از خـود و         

  .)16/61/، المجموع4/29/الخلاف(
   ادلهّ ديدگاه اول و نقد آن-2-1-2

دليل عمده آن دسته از فقها نظير عماني، كـه قتـل خطـائي را بـه طـور                  : دليل اول 
 تركه و از ديه، مانع مي داند اطلاق و عموم نصوص و رواياتي است كه در اين                  مطلق از 

زمينه وارد شده است و با اطلاق و يا عموم خود، هر نـوع قتلـي را مـانع ارث شـمرده، و                     
از جمله اين روايات، روايت علاء . تفصيلي بين ديه و غير ديه در آن گذارده نشده است      
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و لايرث الرجّل الرجّل إذا قتلـه و إن كـان         «:  كه فرمود  است) ع(بن فضيل از امام صادق      
وسـائل  (» اگر كسي ديگري را بكشد از او ارث نمي برد هر چند قتـل خطـائي باشـد     : خطأ

لايقتل الرجّـل   «: البته در روايت هاي ديگري با چنين تعبيري آمده است كه          . )26/35/الشيعه
ده، و لايرث الرجـل أبـاه اذا قتلـه و إن كـان             بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل وال         

اگر پدر، فرزند خود را بكشد قـصاص نمـي شـود ولـي فرزنـد بـه واسـطه كـشتن                      : خطأ
پدرش، كشته مي شود، و اگر كسي پدر خود را بكشد از او ارث نمي برد اگر چـه قتـل             

  .)26/34/همان(» خطائي باشد
        مـات روايـاتي كـه ايـن گـروه           عمو -لاًدر نقد دليل اين ديدگاه بايد گفت كه او

بدان استناد كرده اند با رواياتي كه قاتل خطائي را از تركه محروم نمي داننـد تخـصيص         
 اين روايت ضعيف و مرسل بوده، و در نتيجه غيـر            -؛ ثانياً )19/48/مستند الشيعه (خورده است   

امامـان   به دليل تعارض با احـادث حـسن و صـحيحي كـه از                -قابل اعتماد مي باشد، ثالثاً    
 از آن جـايي كـه روايـات    -شيعه نقل گرديده است از درجه اعتبار ساقط مي شود؛ رابعاً        

، چنان كه )4/253/بلغه الفقيه(مذكور، موافق اقوال فقهاي عامه است بايد حمل بر تقيه گردد   
ريـاض  (شيخ طوسي در تهذيب و استبصار، و سـيد مرتـضي در انتـصار چنـين كـرده انـد                     

، در نتيجه از پذيرش حكم مندرج در آن خودداري مـي شـود؛ البتّـه شـيخ                  )2/340/المسائل
طوسي در كتاب نهايه، به شاذّ بودن روايت فوق الذكر و در نتيجه عمـل نكـردن بـه آن                    

  . )672/النهايه(تصريح كرده است 
از ديگر دلايلي كه در رد نظريه اول مي توان اظهار داشـت آن اسـت                : دليل دوم 

  ه مبني بر ارث                كه اين نظريه اي غير مشهور و ضعيف است و با اجماع طائفه اماميه، نظري
  .بردن قاتل خطائي از ديه نيز موافقت ندارد

هم چنين بايد گفت اصولاً فلسفه وضـع چنـين قـانوني، جلـوگيري از      : دليل سوم 
 ريخته شدن خون مورثين بي گناه به دست وارثين طمع كار و لاقيد است، در حالي كـه                 
در قتل غير عمد، چنين موضوعي نه تنها وجود ندارد بلكه عرف نيز بـه عـدم ضـرورت                   

  .)125/موانع ارث(منع از ارث در مورد قاتل غير متعمد گواهي مي دهد 
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دليل ديگري كه مي توان ادعا كرد آن است كه با توجه به اين كـه     : دليل چهارم 
مانع كه برگرداندن بخشي از ديه به در قتل خطائي، عاقله مسؤول پرداخت ديه است اين      

قاتل كه در فرض قتل شبه عمد پيش مي آيد و عقل آن را نمي پذيرد چنـين محظـوري                    
در فرض خطائي بودن قتل، منتفي است و منع عقلي وجود ندارد كه مـا قاتـل را از ديـه                     

 .نيز محروم بدانيم، چنان كه از ساير ماترك ممنوع مي دانيم

 با استمداد از قواعد اصولي معتقدنـد كـه روايـاتي از قبيـل           اين گروه : دليل پنجم 
عام بوده، و بر نفي ارث بـردن        » القاتل« چرا كه    ،افاده عموم مي كند   » لايرث القاتل شيئاً  «

  .قاتل چه از ديه و چه از ساير ماترك دلالت دارد
اعد  ما اين عموم را قبول نداريم، زيرا طبق قو         -لاًن دليل آن است كه او     جواب اي 

 بر فرض كه بپذيريم افـاده   -اصولي، مفرد محليّ به الف و لام افادة عموم نمي كند؛ ثانياً           
عموم مي كند جواب ان است كه اين روايت و امثال آن عام است در حالي كه روايات                  
دالّ بر ارث بردن قاتل خطائي از غير ديه، خاص مي باشد، از اينـرو جمـع بـين روايـات                     

صورت كه روايات عام را با  ماعداي مدلول روايات خاص تخـصيص         لازم است به اين     
گذشـته  . بزنيم و در نتيجه در مورد قتل خطائي، قائل به ارث بردن قاتل از غير ديه شويم                

از اين، روايت فضيل كه به صـراحت بـر ارث نبـردن قاتـل خطـائي از ديـه دلالـت دارد          
 دسته روات نقل شده اسـت كـه         ضعيف و مرسل است، زيرا روايت مذكور از طريق دو         
 .)13/399/مسالك الأفهام(هر دو طريق آن منجر به مرسل بودن آن گرديده است 

  قتل خطائي مانع ارث نيست مطلقاً:  ديدگاه دوم-2-2
   فقهاي عامه و خاصه بررسي نظر-2-2-1

گروه بسياري از فقهاي اماميه كه بزرگاني نظيـر محقّـق حلّـي، شـيخ طوسـي،  و                   
مفيد در ميان آنان قرار دارند معتقدند كه تنها قاتل عمـدي از ارث ممنـوع اسـت و            شيخ  

ساير قاتلين كه در عمل خويش قصد مجرمانه نداشته اند از ارث مورث محروم نخواهند 
؛ جــواهر 256/؛ المختــصر النــافع504/؛ الجــامع للــشرائع672/؛ النهّايــه4/816/؛ شــرائع الإســلام703/المقنعــه(بــود 

ل ؛ البته علاّمه حليّ در تحرير الأحكام، قول مذكور را قـو           )29/141/؛ مفتاح الكرامه  39/36/الكلام
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بر اين اساس، قاتل غير عمـد نـه تنهـا از مـاترك              . )2/172/تحريرالأحكام (أشهر ذكر مي كند   
مورث محروم نمي گردد بلكه از ميزان سهم الارث خويش از ديه اي كه بابت قتل غيـر             

از ميـان فقهـاي اهـل سـنّت         . ير ورثه بپردازد نيز بهره مند مـي گـردد         عمدي مورث و سا   
ابوحنيفه معتقد است كه قتل خطائي چنان چه توسط كودك يا ديوانه واقع شود موجب               
محروميت از ارث نخواهد بود و چنـين قـاتلي از كـلّ مـاترك و ديـه ارث خواهـد بـرد                      

  .)596/الإنتصار(
      ه، در آثار ديگري كه تأليف كرده اند از اين          جالب اين كه بعضي از فقهاي امامي

 قاتل خطائي فقط از ديه     نظريه دست برداشته و نظر مشهور را پذيرفته اند مبني بر اين كه            
شيخ طوسي و محقّـق حلّـي در آثـار ديگـر خـويش، از نظـر قبلـي                   .  مي شود  قتل ممنوع 

لازم . )4/80/؛ المبسوط 4/814/شرائع الإسلام (عدول كرده و به نظريه سوم گرايش پيدا كرده اند           
به ذكر است كه نظريه مورد بحث را بسياري از مؤلفين به طور قاطع به شيخ مفيد نسبت                   

بـه  » المقنعـه « اما با دقت نظر در عبارات شيخ مفيـد در كتـاب              )9/64/مختلف الشيعه (داده اند   
روه مـورد   دست مي آيد كه نمي توان به طور مطلق عقيده داشت كه نظر وي با نظـر گ ـ                 

ايشان در كتاب مذكور هنگامي كه نظر خويش را دربـارة ممنوعيـت             . بحث مشابه است  
و قاتل الخطـأ غيـر   ...  و يرثه إذا قتله خطأ  ...« : قاتل از ارث بيان مي كند چنين مي گويد        

، به طوري كه از اين عبارت بـر مـي آيـد وي         )703/المقنعـه (» مذنب لأنهّ لم يتعمد الله خلافاً     
چه به طور مطلق، قائل به ارث بردن قاتل خطايي شده است ولي مي توان گفت كه                 اگر  

اين اطلاق مانع از اين نيست كه بتوانيم نظر او را به عدم منع قاتل خطايي از كلّ تركه به                    
غير از ديه حمل نمائيم؛ به عبارت ديگر وي در اين فتوا، در صدد بيـان عـدم ممنوعيـت                    

رث است ولي نمي توان گفت كه منظور وي اين بـوده اسـت           قاتل خطائي از ماترك مو    
كه قاتل خطائي علاوه بر تركه، از ديه نيز ارث مي برد، مضاف بر اين كه بعـضي ديگـر                    

  .)119/موانع ارث(از فقها، نظريه سوم را به شيخ مفيد نسبت داده اند 
   ادلهّ ديدگاه دوم و نقد آن-2-2-2



  92 پاييز و زمستان ـ 9   ـ شماره5ـــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــ ـــ146
  

 و سنّت پيرامون ارث بردن وارد شـده اسـت بـا      عموماتي كه در كتاب   : دليل اول 
بـه عبـارت ديگـر،      . عموميت خود شامل ارث بردن قاتل خطائي از تركه و ديه مي شود            

كه قاتل را از ارث بردن منع كرده اسـت فقـط شـامل قاتـل عمـدي اسـت و در        اي ادلهّ
د باقي مي    قاتل خطائي تحت عموم افرادي كه مي توانند از مورث خود ارث ببرن             ،نتيجه

  .)19/46/الشيعه مستند(ماند، چرا كه در خصوص قاتل خطائي، منع صريحي وارد نشده است 
پاسخ اين استدلال آن است كـه عمومـات كتـاب و علـي الخـصوص عمومـات                  
سنّت، در مقام تعارض با رواياتي كه به طور صريح قاتل خطائي را از ديه محروم كـرده                  

، عمومات مذكور به تنهايي دلالـت نمـي كننـد بـر             است ساقط مي شوند؛ گذشته از اين      
 فقط وارث بودن قاتل ثابـت       آنهااين كه قاتل خطائي از ديه نيز ارث ببرد بلكه به واسطه             

مي شود و اين كه قاتل خطائي از ديه نيز همانند ساير ماترك مورث ارث ببـرد نيازمنـد                   
ض بر آن است كه چنين      دليل جداگانه اي است كه بر آن تصريح شود، در حالي كه فر            

  .دليلي در دست نيست
 قائلين به ديدگاه دوم چنين  استدلال كرده انـد كـه در قتـل خطـائي،                  :دليل دوم 

 پس چنين قاتلي همان گونه كه از اصل تركـه           ؛)همان(مؤاخذه از قاتل برداشته شده است       
توانـد ارث  مورث ارث مي برد از ديه اي كه بابت قتل مورث نيز پرداخت مي شود مـي     

اين استدلال نيز مخدوش به نظر مي رسد، چـه آن كـه برداشـته شـدن مؤاخـذه در                    . ببرد
صورتي كه منظور از آن نفي قصاص باشد چه ارتباط يا ملازمه اي با اثبات يا نفـي ارث                   
بردن از ديه مي تواند داشته باشد، چرا كه نفي قصاص جنبه كيفري مجازات است كه به     

تل، شـارع مقـدس نـسبت بـه قاتـل خطـائي تخفيـف قائـل شـده، و                    دليل عمدي نبودن ق   
مجازات قصاص را از آن برداشته است، در حالي كـه ارث نبـردن قاتـل هـر چنـد قاتـل                      
خطائي باشد جنبه حقوقي مجازات مي باشد؛ به علاوه به دليل وجـود روايـات صـحيحه                 

ت بـه چنـين     اي كه به صراحت، قاتـل خطـايي را از ديـه مـورث محـروم مـي دانـد نوب ـ                    
  .استدلال هايي نمي رسد
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رواياتي است كه بر ارث بردن قاتل خطائي از ديـة مـأخوذه از خـود                 :دليل سوم 
: قاتل يا از عصبه دلالت دارد؛ از جمله صحيحه ابن سنان، كه در آن چنـين آمـده اسـت                   

 إن كـان خطـأ ورثهـا، و إن كـان          : عن رجل قتل أمه أ يرثهـا؟ قـال        ) ع(سألت أبا عبداالله    «
دربارة شخصي كه مادر خود را بـه    ) ع(ابن سنان مي گويد از امام صادق        : عمداً لم يرثها  

اگر قتـل   : قتل رسانده بود سؤال كردم كه آيا از مادرش ارث مي برد؟ حضرت فرمودند             
او خطائي بوده است ارث مي برد و در صورت عمـدي بـودن قتـل، از مـادر خـود ارث                      

قضي «:  روايت صحيحه محمد بن قيس نيز آمده است كه          ؛ در )4/193/الإستبـصار (» نمي برد 
إن كان خطأ فإنّ له ميراثهـا و إن كـان قتلهـا متعمـداً               : امير المؤمنين في رجل قتل أمه قال      

در مورد شخصي كه مادر خود را كشته بـود چنـين حكـم كـرد كـه                  ) ع(علي  : فلا يرثها 
 رسد، و اگر آن فرزنـد، مـادر         اگر قتل پسر، قتل خطائي بوده است ارث مادر به پسر مي           
نيـز در   . )9/379/تهـذيب الأحكـام   ( »خود را به عمـد كـشته اسـت از مـادرش ارث نمـي بـرد                  

إذا « : روايت حسنه ديگري، قريب به همين مضمون دو روايت قبـل چنـين آمـده اسـت                
  .)26/34/وسائل الشيعه(» قتل الرجّل أمه خطأ ورثها و إن قتلها عمداً لم يرثها

، چنـين گفتـه     توانايي آن بر اثبات مدعاي مـورد نظـر        اين روايات و عدم     در نقد   
 روايات مذكور قاصر است از اين كه بر ارث بردن قاتل خطـائي از               -لاًاو: شده است كه  

ديه اي كه توسط خود او يا عصبه پرداخت مي شود، دلالـت داشـته باشـد، چـرا كـه بـه            
 ساير تركه غيـر از ديـه دلالـت مـي كنـد؛              حكم تبادر، بر ارث بردن قاتل خطائي تنها از        

 روايتي وجود دارد كه به صراحت بين ديه و ساير ماترك در قتل خطـائي تفـصيل                -ثانياً
زن از مال  و از      «فرموده است كه    ) ص(قائل شده است، چرا كه برابر اين روايت، پيامبر          

مـي بـرد   ديه قتل شوهرش ارث مي برد و شـوهر نيـز از مـال و ديـه قتـل همـسرش ارث                  
مشروط به اين كه يكي از آن دو مرتكب قتل عمدي ديگـري نـشده باشـد كـه در ايـن                      
صورت نه از مال و نه از ديه مقتول ارث نمي برد؛ و چنان چه مرتكب قتل خطائي شوند                   
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؛ گرچه ايـن  )6/221/سنن بيهقـي ( 1»از اموال ديگري ارث مي برند ولي از ديه ارث نمي برند         
 است اما به واسطه عمل كـردن بيـشتر فقهـا بـه مـضمون ايـن                  روايت از نظر سند ضعيف    

روايت، ضعف آن جبران شده است و به اجماع فقها، ذكر زوجين در ورايـت مـذكور،                 
؛ بـه عـلاوه در رد    )2/340/ريـاض المـسائل   (سبب تخصيص حكم به زوج و زوجه نمي گردد          

تبر و مستفيضي اعتمـاد     اين استدلال بايد گفت كه مي توان به عموم يا اطلاق روايات مع            
و تكيه كرد كه بر ارث نبردن قاتل از ديه دلالت مي كنند چنان كـه در روايـت مـذكور      

  .در بالا، اين مطلب قابل استنتاج است
مطابق آن چه كه شيوة حقوق اسلام در جمع بين اخبار متعارض مـي باشـد بايـد                  

ه قريب به واقع است از      به گونه اي بين روايات متعارض جمع كرد تا بتوان حكمي را ك            
بر اين اساس، بايد با حمل مطلقات بر مقيدات، عمـوم وارد در             .  به دست آورد   آنهاميان  

احاديث مبني بر عدم منع قاتل خطائي از كليه ماترك را به مورد غيـر از ديـه تخـصيص                    
 خـاص قـاتلين     زد و احاديثي را كه به منع كليه قاتلين اعم از عمد و غير عمد نظر دارنـد                 

 ذكر شده در كتب      نظر مشهور اماميه و نيز اجماع هاي       به اين كه  عمدي دانست؛ مضاف    
  . ، به سوي چنين نظري گرايش دارند)307/الإنتصار( فقهي

و مـن قتـل مؤمنـاً خطـاً فتحريـر           «مطابق نصوص فقهي از جمله آيه        :دليل چهارم 
قاتل خطائي بايد به ورثه مقتول ديه بپردازد،        ،  )92/نساء(» لّمه الي أهلها  رقبه مؤمنه و ديه مس    

كه در فرض خطاي محض بودن قتل، عاقله اين ديه را به ورثه پرداخت مي كنـد، حـال                   
چنان چه قاتل از ديه مربوطـه ممنـوع نباشـد در واقـع بايـد بخـشي از ديـه را مجـدداً بـه                          

بق قاعـده،   خودش پرداخت نمايد زيرا وي نيز از جمله وراث اسـت، در حـالي كـه مطـا                 
معقول نيست كه ديه از عاقله گرفته شده و به خود قاتل بابت جنـايتي كـه خـودش وارد              

در آيـه شـريفه، قيـد       » مسلّمه«مگر اين كه قيد     . )2/340/رياض المسائل (كرده است باز گردد     

                                                           
ترث المرأه من مال زوجها و من ديته ، و يرث الرّجل من مالهـا و ديتهـا مـا لـم يقتـل                        «:  متن روايت چنين است    -1

  ».ما صاحبه عمداً، فلايرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطاً ورث من ماله و لايرث من ديتهأحده
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و ربـائبكم الّلاتـي فـي       «در آيـه    » فـي حجـوركم   « غالب در نظر گرفته شود همانند قيـد         
 استدلال ممكن است در رد اين. )4/254/بلغه الفقيـه ( كه قيد غالب است  )23/نساء(» حجوركم

 مشهور فقهي، ديه قتل خطائي بر عهده عاقله جاني خواهد بـود             گفته شود كه مطابق نظر    
امـا  . وري پـيش نمـي آيـد      ول پرداخت ديه باشد ديگر چنين محظ      و وقتي كه عاقله، مسؤ    

مخدوش سازد، زيرا اگر چنين باشـد مطـابق قاعـده           اين پاسخ نيز نمي تواند تحليل ما را         
كلي، عاقله قاتل بايد ديه را به وراث كه قاتل نيز جزئي از آنان است بپردازند و در ايـن                    
صورت قاتل نه تنها از لحاظ قتل غير عمدي خود هيچ گونه مجازاتي نديده است بلكـه                 

اش گرفتـه اسـت، و منطـق    قدري نيز از عاقله كه متحمل جنايت خطائي وي شده اند پاد        
  . )122/موانع ارث(حقوقي چنين عمل عبث و ناشايسته اي را نمي پذيرد 

مطابق قاعده اي كه از كتاب و سنّت و اجماع به دست مي آيـد هـر                  :دليل پنجم 
وارثي كه مقتضي وراثت در او وجود داشته باشد از ماترك مورث بهره خواهد گرفت،               

ظ جان مورثين و جلـوگيري از قتـل آنـان توسـط وارثـين               اما شارع مقدس به منظور حف     
طماع و سودجو كه ممكن است جهت دستابي هرچه زودتر به ماترك مورث، اقدام بـه                
قتل وي كنند با محروم نمودن قاتل عمد از ارث مورث، تخصيصي بر كليّ وارد نمـوده                 

ونه قصد مجرمانه اي    است ولي در مورد قاتلين خطائي از طرفي اين گونه وراث، هيچ گ            
و طمــع و در ارتكــاب قتــل نداشــته، و از لحــاظ قــانوني گناهكــار شــناخته نمــي شــوند  

جـواهر   (تر به ماترك مورث نيز در مورد اينان وجود نـدارد          سودجويي در دستيابي سريع     

؛ مؤيد اين دليل، ادلهّ وارده در مورد منع قاتل از ارث است كه تنهـا متوجـه        )39/36/لكـلام ا
قاتل عمدي را كلّـاً از      ) ع(تل عمدي است و چنان كه از ظاهر اين ادلهّ بر مي آيد امام               قا

) ع(إنّ اميـر المـؤمنين      «: ارث ممنوع مي داند؛ به عنوان نمونه در روايتي آمده است كـه            
، 9، بـاب    26/33/وسـائل الـشيعه   (» إذا قتل الرجل أمهّ خطاً ورثها، و إن قتلها متعمداً فلايرثها          : قال

؛ مطابق اين روايت، قاتل خطائي بدون قائل شدن به اين كه از ديه ارث نمي برد        )1حديث  
بهره مند از ارث دانـسته شـده اسـت و چنـان كـه از قواعـد اصـولي بـر مـي آيـد تـرك                
استفصال و نيز سكوت در مقام بيان حكم، دليل بر اين است كه شـارع مقـدس، نظـر بـه            
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ين اساس بايد معتقـد بـود كـه قاتـل خطـائي بـه طـور                منع از ارث ديه نداشته است و بر ا        
  .مطلق از مجموع تركه و نيز دية مورث ارث خواهد برد

در نقد اين استدلال چنين به نظر مي رسد كه گرچه حكمتـي كـه در منـع قاتـل                    
عمدي از ارث و ديه وجود دارد كـه همـان دسـتيابي بـه مـاترك مـورث اسـت در قتـل          

از نظـر   » ورثهـا «قّت در متن احاديث در مـي يـابيم كـه كلمـة              خطائي منتفي است اما با د     
، »ارث«عرفي به ماترك مورث اطلاق مي گردد، چنان كه در نظر اوليه، عرف از كلمـة                 

نظر به ماترك ميت كه از او باقي مانده، دارد و نمي توان ديه اي را كـه پـس از قتـل بـه                 
؛ به عبـارت ديگـر ايـن كلمـه، ظهـور            وارثين تعلّق مي گيرد مشمول تركه ميت قرار داد        

عرفي در اموال به جا مانده از متوفيّ به جز ديه دارد، لذا اين احاديـث، شـامل ديـه نمـي               
برخي تا آنجا پيش رفته اند كه گفته اند حتيّ اگر بپـذيريم كـه ايـن روايـات بـر                     . گردد

فـت كـه    مطلوب شما يعني ارث بردن قاتل خطائي از ديه دلالـت دارد بـاز مـي تـوان گ                  
استدلال به اين روايات مبني بر ارث بردن قاتل خطائي از ديه، به اعتبـار ايـن نيـست كـه        
تنها روايات مذكور، چنين دلالتي دارند بلكه به واسطة اين روايات ثابت مـي شـود كـه                  
قاتل، وارث است مطلقا؛ً يا اين كه وارث ساير اموال است، و سپس به انـضمام احاديـث          

لالت مي كنند بر اين كه ديه نيز همانند ساير اموال است يا كـسي          صحيح مستفيض كه د   
ديه را مي گيرد كه ساير اموال را نيز مي گيرد يا اين كه ورثه بـر اسـاس كتـاب خـدا از                        

 منظـور از    در نتيجـه،  . )2/47/مـستند الـشيعه   (ديه ارث مي برند ادعـا ي شـما ثابـت مـي شـود                
 ادعاي فقها تنها به واسطه همين روايات قابـل          استدلال به اين روايات آن نيست كه تمام       

آن دسـته از  اثبات است؛ به علاوه اين كه روايات مذكور، سبب مـي شـوند تـا قاتـل در          
اتل عمدي تخـصيص بخـورد، و       رواياتي كه به طور مطلق از ارث ممنوع شده است به ق           

  . باشد و مخصصي نداشتهل خطائي تحت عموم روايات ارث باقي مانده قاتنتيجتاً
  تفصيل بين ديه و ساير ماترك :ديدگاه سوم -2-3
   بررسي نظر فقها-2-3-1



  151 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بازپژوهي ادلهّ مانعيت قتل خطائي از ارث 
 

 

اكثر قريب به اتفّاق فقهاي اماميه معتقدند كه قاتل خطـائي، فقـط از ديـه اي كـه                   
ناشي از قتل پرداخت مي شود ارث نمي برد ولي از بقيه ماترك بهره مند مي شود؛ ايـن                   

؛ الكـافي فـي     307/؛ الإنتـصار  2/162/؛ المهـذّب  672/النهّايـه ( اسـت    نظريه، نظر مـشهور فقهـاي اماميـه       
؛ إيـضاح   2/128/؛ ارشـاد الأذهـان    371/؛ إصـباح الـشيعه    330/؛ غنيه النزوع  3/274/؛ السرائر 396/؛ الوسيله 375/الفقه

، چنان كه ملاحظه مي شود بسياري از بزرگان فقه اماميـه            )3/346/؛ قواعد الأحكام  4/179/الفوائد
 م قائل شـده انـد                نظير سيايـن  . د مرتضي، ابن جنيد، شيخ طوسي و علامه حليّ به نظر سو

قول را شهيد ثاني در مسالك، و محقّق سـبزواري در كفايـه الأحكـام، بـه اكثـر فقهـاي                     
؛ همچنـين از سـيد مرتـضي،        )290/؛ كفايـه الأحكـام    13/38/مـسالك الأفهـام    (اماميه نـسبت داه انـد     

، و ابـن  )375/الكافي فـي الفقـه    (؛ ابو الصلاح حلبي     )30-4/28/الخلاف(؛ شيخ طوسي    )308/رالإنتصا(
 نقل اجماع شده است بر اين )3/274/الـسرائر ( و ابن ادريس حليّ )330/غينه النزوع(زهره حلبي  

 مـي كنـد ولـي        كه بابت قتل پرداخت مي شود ممنوع       كه قتل خطائي، قاتل را از ديه اي       
علامه حليّ نيز در تحرير الأحكام، اين       . رك ارث ببرد  قاتل خطائي مي تواند از ساير مات      

فقال يرث من التركه و لا يرث مـن الديـه و هـو        «: قول را قول نيكو و خوبي دانسته است       
  .)2/172/تحرير الأحكام(» حسن

   ادلهّ ديدگاه سوم-2-3-2
جز ديـه، و ارث     رك ب قائل شدن به ارث بردن قاتل خطائي از ساير مات         : دليل اول 

دن از ديه، سبب جمع بين هر دو دليل مي شود؛ هم دليل كـساني كـه بـه طـور مطلـق          نبر
قتل خطائي را مانع ارث مي دانند، هم از ديه و هم از ساير ماترك، و هـم دليـل كـساني            
كه وي را مطلقاً بهره مند از ارث مي دانند، به عبارت ديگر، منظور ادلهّ اي كـه نظـر بـه                      

ارث بردن از ساير ماترك به غير از ديه است، و منظور ادلهّ ارث بردن قاتل خطائي دارد      
اي كه نظر به ارث نبردن قاتل خطائي دارد ارث نبردن از ديه است و به اين ترتيـب بـين                   

الجمـع مهمـا   «تني بر قاعدة اصولي اين جمع، مب. هر دو دسته ادلهّ جمع صورت مي گيرد    
ر متعـارض مـي گـردد و بـه ايـن           است كه سبب جمـع بـين اخبـا        » مكن أولي من الطّرح   أ

وسيله، عموم ادلهّ راجع به ارث بردن از جميع تركه را به تركة غير از ديه محدود كرده،                  
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و عدم ارث بردن مطلق از تركه و ديه را به قاتل عمد اختصاص مي دهد و بدين ترتيـب            
  . به هر دو دسته از روايات عمل شده و هيچ يك طرح نمي شود

مبنــي بــر ارث بــردن قاتــل خطــائي تنهــا از ســاير مــاترك و  اجمــاع : دليــل دوم
 )330/، غنيـه النـزوع    307/الإنتـصار (ممنوعيت وي از ديه قتل كه در كتب فقهي متقدمين اماميه              

، مؤيـد چنـين   )4/179/؛ إيـضاح الفوائـد  672/النهّايـه (ذكر شده اسـت، و نيـز شـهرت فتـوايي آن         
  .اي مي باشد نظريه

ه الـي   اً فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مـسلّم       و من قتل مؤمناً خط    «يه  مطابق آ : دليل سوم 
، بر فرض شبه عمد بودن قتل خطـا، پرداخـت ديـه توسـط وارث واجـب                  )92/نساء(» هلهاأ

بوده، و در فرض خطاي محض بودن قتل، عاقله واجـب اسـت كـه ديـه قتـل خطـائي را                   
يـه از عاقلـه و دادن آن بـه    بپردازد؛ حال اگر قاتل خطائي از ديه محروم نباشـد گـرفتن د           

رو طبـق   ه خودش مرتكب شده اسـت معقـول نيـست؛ از اين ـ           قاتل خطائي بابت جنايتي ك    
كه بابت قتل پرداخت مي شود در       ديدگاه سوم، با محروم كردن قاتل خطائي از ديه اي           

 محذور عقلي قرار نمي گيريم، چرا كه طبق اين ديدگاه، چيزي از خـود قاتـل بـه                   چنين
  .)19/48/مستند الشيعه(خت نمي گردد خودش پردا

رواياتي كه براي اثبات مدعاي مطلوب، نص محسوب مـي شـوند؛            : دليل چهارم 
ترث المرأه من مال زوجها «: كه فرمودند) ص(از جمله روايت عمرو بن شعيب از پيامبر   

 مـن   و من ديته، و يرث الرجّل من مالها و ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلايرث                
زن از امـوال و از ديـه        : ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لايرث من ديته               

قتل همسرش ارث مي برد و مرد نيز از مال و از ديه قتل همسرش ارث مي بـرد مـشروط         
به اين يكي از آن دو، ديگري را به قتل عمد نكشته باشد كه در اين صورت، نـه از مـال                      

 ارث نمي برد؛ و چنان چه ديگري را به قتل خطا كشته باشـد از امـوال              او و نه از ديه اش     
، و رواياتي كه با اطلاق )6/221/سنن بيهقـي (» وي ارث مي برد ولي از ديه اش ارث نمي برد 

خود دلالت مي كنند بر اين كه زوج و زوجه قاتل، هيچ مقدار از ديـه ارث نمـي برنـد؛                     
 كه در آن آمده است  از جمله روايت سكوني-خواه قتل خطائي باشد خواه قتل عمدي 
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لايورث المرأه من ديه زوجها شيئاً و لايورث الرجّل من ديه امراتـه شـيئاً و               ) ع(إنّ  علياً    «
 -)4/159/؛ الإستبـصار  9/380/؛ تهذيب الأحكـام   26/39/ل الشيعه وسائ(» لا الإخوه من الأم من الديه شيئاً      
، لـذا   )13/38/مستند الشيعه (تخصيص نخورده است    » ينزوج«در اين روايات ، به اجماع فقها        

اين كه مطابق روايت مذكور، ارث نبردن از ديه بـه زن و شـوهر اختـصاص پيـدا كـرده                     
باشد ضرري به ادعاي فوق وارد نمي كند چرا كه هيچ كس بين حكم زوجين و حكـم                   

  .)19/48/مستند الشيعه(ديگر اشخاص غير از زوجين، قائل به تفصيل نشده است 
گفته شود كه روايـت مـذكور بـه دليـل           ) ...ترث المرأه (اگر در رد روايت نبوي      

ضعيف بودن سند، صلاحيت تخصيص ندارد در پاسخ خـواهيم گفـت كـه گرچـه ايـن                  
روايت ضعيف است اما در كتب فقهـي اماميـه نقـل شـده اسـت و ضـعيف بـودن آن بـا                        

ن چه در رد روايتي كه بـر عـدم ارث     ؛ و چنا  )19/49/همان(ادعاي شهرت جبران مي گردد      
بردن زوج و زوجه از ديه دلالت مي كند گفته شود كه اين روايات نـسبت بـه روايـاتي                    
كه قبلاً بيان شد اعم مطلق است در پاسخ خواهيم گفت كه چنـين نيـست، بلكـه نـسبت                    

د بين اين دسته روايات، و رواياتي كه بـه ارث بـردن قاتـل خطـائي از ديـه دلالـت دارن ـ                     
نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مي باشد، و در نتيجه ايـن دو دسـته روايـات بـا                      
يكديگر تعارض مي كنند و روايت نبوي، سبب جمع بين آنهـا مـي شـود بلكـه روايـت                    
نبوي، نسبت به تمامي روايات، أخص مطلق بوده و بايد سـاير روايـات را بـه وسـيله آن                    

   ).همان(تخصيص زد 
 شود كـه اجمـاع منقـول ادعـايي مبنـي بـر ارث بـردن قاتـل                همچنين اگر اشكال  

خطائي از ساير مارك و محروميت ازديه، حجيت ندارد مخصوصاً در چنين موردي كه              
ادعاي شهرت بر خلاف آن كرده اند و حتي مـي تـوان گفـت كـه نقـل                    بسياري از فقها  

رض اجتمـاع   شهرت با نقل اجماع تعارض كرده و هر دو ساقط مي شـوند و حتـي در ف ـ                 
آن دو، هر دو دليل ضعيف مي شوند خواهيم گفت صـرفنظر از اجمـاع، دلايـل محكـم        

عاي مـا دلالـت دارد كـه در ايـن صـورت             ز جمله روايات عديده بر اثبات مـد       ديگري ا 
  . نيازي به دليل اجماع نخواهد بود
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برخي از روايات كه از نظر سندي اشكال دارند ولي قاتل خطـائي را              : دليل پنجم 
ه طور كليّ از ديه و ماترك ممنوع مي دانند به دليل شباهت به آراي فقهاي عامه، بايـد                   ب

  .ها اعتماد كرد رو از لحاظ فقهي نمي توان به آنحمل بر تقيه شوند؛ از اين
بسياري از رواياتي كه مطابق ديـدگاه اول و دوم وارد شـده اسـت از        : دليل ششم 

 به عنوان سند غيـر قابـل        آنهاوري كه نمي توان از      نظر سندي با اشكال مواجه است به ط       
به علاوه اين كه به دليـل تعـارض بـا احاديـث معتبـر ديگـر كـه بـر                     . ترديد استفاده كرد  

خلاف آن بوده و قاتل خطائي را فقط از ديه محروم مي داند از درجه اعتبار سـاقط مـي                    
  .گردد

  
 بررسي ديدگاه قانون مدني -4

قتل از موانع ارث است، بنـابراين       «: ن مقرّر مي دارد    چني 880قانون مدني در ماده     
از مفهوم مخـالف    . ». . .كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود                

متن اين ماده بر مي آيد كه قانونگذار، قاتل غير عمـدي را ممنـوع از ارث مـورث نمـي                     
اشد مي تواند بـا اتكّـا بـه ظـاهر     كسي كه تفسير موسع را شيوه كار خود قرار داده ب    . داند

ماده مذكور، قاتل غير عمد را همان طور كه از ماترك محروم نيست از ديه نيز محـروم                  
نداند، زيرا در هيچ يك از متون قانوني ما، در مورد محروميـت قاتـل غيـر عمـد از ديـه                      

رث ا«بـا آوردن جملـه   . م. ق880تصريحي به عمل نيامده است؛ مضاف بر اين كه مـاده          
مفهوم وسيعي به ماده بخشيده است، زيرا كه ارث نبـردن همـان گونـه كـه بـر                   » نمي برد 

باشد نيز بايد بـه     » ارث بردن « مطلق تركه و ديه ناظر است در مفهوم مخالف خويش كه            
در رد چنـين اسـتدلالي   . )127/موانع ارث(مطلق تركه، اعم از ديه و غير ديه نظر داشته باشد       

معمولاً به مـاترك ميـت كـه       » ارث«د كه از لحاظ عرف حقوقي، كلمه        مي توان بيان كر   
لذا نمـي  . شامل اموال مادي منقول و غير منقول و منافع مادي وي است اطلاق مي گردد         

بنـابراين در مـوردي     . توان آن را به مطلق ماترك كه ديه نيز جزء آن است اطلاق نمـود              
رث محروم مي گردد مطـابق ايـن فهـم          كه شخص قاتل عامد به حكم قانون، از ارث مو         
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عرفي، تنها از ماترك بجا مانده مورث ممنوع خواهد بود منتهـي بـا قيـاس اولويـت مـي                    
توان گفت كه قاتل عمدي كه به حكم قانون از مجمـوع مـاترك مـورث ممنـوع شـده                    
است به طريق أولي از ديه او نيز كه مستقيماً ناشي از ارتكاب جـرم حاصـل شـده اسـت                     

وم خواهد بود، به علاوه اين كه همان طور كه قـبلاً نيـز بيـان شـد از لحـاظ تحليـل                       محر
عقلي هم قابل پذيرش نيست كه ديه پرداخـت شـده دوبـاره بـه خـود او برگـردد، و در                      

از ارث مورث محـروم     . م. ق 880مورد قاتل غير عامد نيز كه مطابق مفهوم مخالف ماده           
، تنها از مجموع ماترك كـه ديـه جـزء آن نيـست              نمي باشد مطابق قاعده عرفي ياد شده      

ارث خواهد برد، ولي در مورد ارث بردن از ديه، مطابق تحليل عقلي و حقوقي كه بيـان                  
تنهـا قـصد   . م. ق880به سـخن ديگـر، قانونگـذار در مـاده     . شد از آن ممنوع خواهد بود     

 غير عمد، به علّـت  محروم كردن قاتل عامد از كلّ تركه را داشته است اما در مورد قاتل            
اوضاع خاص زمان تدوين قانون كه مقرّرات ديات در آن اجـرا نمـي گرديـده، تنهـا بـه           
نحو اجمالي، به عدم ممنوعيت وي از تركه حكم نموده است، ولي از آن جـا كـه منبـع                    
اساسي قانون مدني، فتاوي مشهور اماميه است بايد قائل به ممنوعيت قاتل خطائي از ديه                

مضاف بر اين كه اگر چنين موردي را از مصاديق سكوت قانون بگيـريم              . رديدمقتول گ 
 قـانون آئـين دادرسـي مـدني، در مـوارد            3 قانون اساسـي و مـاده        167بنا به دستور اصل     

سكوت قانون بايد دادرس با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور، حكـم موضـوع             
كـه بـه عـدم      . م. ق 880ود كـه مفهـوم مخـالف مـاده          را بيان نمايد، از اينرو بايد معتقد ب ـ       

ممنوعيت قاتل غير عمدي از ارث نظر داشته است به مورد غيـر از ديـه اختـصاص دارد                   
 بر قانونگذار است كه در اصلاحات بعدي قانون مدني يا قانون راجـع بـه ديـات،               ).همـان (

، از ايجـاد هـر      ضمن تصريح به اين موضوع كه قاتل غير عمد فقط از ديه ارث نمي بـرد               
  .گونه برداشت هاي متفاوت و ناصحيح از مواد قانوني جلوگيري نمايد

  
  نتيجه
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از مجموع آن چه كه در طرح ديدگاه هاي گوناگون فقهـا در خـصوص حكـم                 
ارث بردن يا ارث نبردن قاتل خطائي از ديه و ساير ماترك مورث خود بيان گرديـد بـه                   

دوم كـه از اطـلاق برخـوردار اسـت بـا توجـه بـه         ديدگاه اول و   -دست مي آيد كه اولاً    
اطلاق خود، فاقد دلايل معتبـر فقهـي و اصـولي بـوده و قابليـت اثبـات مـدعاي خـود را                       

ئل شده اسـت   استدلال به آن دسته از روايات كه براي قاتل خطائي ارث قا -ندارند؛ ثانياً 
في كـرده اسـت بـه        ن ا از قاتل   در روايات ديگري كه به طور مطلق ارث ر         سبب مي شود  

قاتل عمدي تخصيص بزنيم و در نتيجه قاتل خطائي تحـت عمومـات ارث بـردن از ديـه           
 بين رواياتي كه نظريه تفصيل بين ارث نبـردن قاتـل خطـائي از ديـه و                  -باقي بماند، رابعاً  

ارث بردن از ساير ماترك را اثبات مي كند و بين رواياتي كه به ارث بردن قاتل خطائي                  
لت دارد رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار بوده و پس از ايجاد تعـارض                از ديه دلا  

. ، سـبب تخـصيص سـاير روايـات مـي گـردد            .....)تـرث المـرأه     (، روايت نبوي    آنهابين  
 رواياتي كه بر عدم ارث بردن قاتل خطائي از ديه و ساير تركـه دلالـت دارد بـه                 -خامساً

  .د حمل بر تقيه گردددليل ضعف سند و مطابقت با نظرات عامه باي
 وارد شد    نقدي كه بر هر يك از ادلهّ ديدگاه اول و دوم           از مجموع استدلال ها و    

به دست مي آيد كه قائل شدن به نظريه تفصيل بين ارث بـردن از سـاير مـاترك، و بـين            
  .ارث نبردن از ديه، بر پايه هاي محكم فقهي استوار مي باشد
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، قـم،   2چ،  3ج،   السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي     ،)ابن ادريس (، محمد بن منصور بن احمد      حليّ -

  .ق1410مؤسسه النشر الإسلامي،
قـم، مؤسـسه النـشر     ،1چ،  3ج،  قواعـد الأحكـام   ،  )علامـه حلـي   (، حسن بن يوسـف بـن مطهـر         حليّ -
  .ق1413 سلامي،الإ
 ، قـم، مؤسـسه النـشر الإسـلامي،    1چ، 2ج،  إرشاد الأذهان الي أحكام الإيمان  ،ـــــــــــــــــــــ ـ -

  .ق1410
  .مؤسسه آل البيت، بي تا، 2ج، تحرير الأحكام الشرّعيه، ـــــــــــــــــــــ -
قـم، مؤسـسه آل البيـت،       ،  2ج،  لأحكـام بالـدلائل    رياض المسائل في بيـان ا      ،ـــــــــــــــــــــ -

  .ق1404
  .ق1412مؤسسه النشر الإسلامي، قم، ، 1، چ9، جمختلف الشيعه، ــــــــــــــــــــــ-
  .ق1405، قم، مؤسسه سيد الشّهداء،  الجامع للشرّائع حليّ، يحيي بن سعيد،-
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  .ق1403، )ع(المؤمنين، اصفهان، مكتبه امير الكافي في الفقه حلبي، ابوالصلاح، -
  .ق1410 مدينه العلم،، 28چ، 2ج، منهاج الصالحين،  خوئي، سيد ابوالقاسم-
  .ق1390 ، نجف، مطبعه الآداب،2چ، 2ج،  تحرير الوسيله،)امام(  خميني، سيد روح االله-
، تحقيق علـي اكبـر غفـاري،    جامع المدارك في شرح المختصر النافع خوانساري، سيد احمد،   -
  .ق1355 ، تهران، مكتبه الصدوق،2چ، 5ج
، تهـران، المعاونيـه الثقافيـه     المراسم العلويه فـي الأحكـام النّبويـه    ديلمي، حمزه بن عبد العزيز،    -

  .ق1414، )ع(للمجمع العالمي لأهل البيت
  .، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي، چاپ سنگيكفايه الأحكام سبزواري، محمدباقر، -
مع الخلاف و الوفاق بـين الاماميـه و   جـا بن محمد بن قمي سبزواري،  سبزواري، علي بن محمد   -

  .ش1379 ،)عج( عصرقم، انتشارات زمينه سازان ظهور امام، 1چ، بين ائمه الحجاز و العراق
، تحقيـق خراسـاني، شهرسـتاني، و نجفـي،         الخـلاف  ،)شيخ الطائفه (محمد بن حسن  ابو جعفر    ، طوسي -
  .ق1417 مي،، قم، مؤسسه النشر الاسلا1چ، 4ج
المكتبه المرتضويه  ،  4ج، تحقيق محمدتقي كشفي،      المبسوط في فقه الاماميه    ،ــــــــــــــــــــــــ -

  .ق1387لإحياء الآثار الجعفريه، 
  . 1365 ، تهران، دار الكتب الإسلاميه،4چ، 9ج ، تهذيب الأحكام،ــــــــــــــــــــــــ -
  .1363  تهران، دار الكتب الإسلاميه،،4چ، 4ج، تبصارالإس، ــــــــــــــــــــــــ -
، بيـروت، دار الأنـدلس، افـست انتـشارات          النّهايه في مجرّد الفقه و الفتاوي     ،  ــــــــــــــــــــــــ -

  .قدس محمدي
  .، تهران، مؤسسه انتشارات فراهاني، بي تا جامع عباسي،)شيخ بهائي(بهاء الدين،  عاملي-
  .م1955 ،مصر، دار المعارف،1چ أحكام المواريث في الشرّيعه الاسلاميه،،  عبد االله، عمر-
ايضاح الفوائـد فـي شـرح        فخر المحققين، ابي طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلّـي،               -

  .ق1387قم، چاپخانه علميه، ، 4ج، إشكالات القواعد
تابخانه آيـه االله مرعـشي      ارات ك قم، انتش ،  1چ،  3ج،  ، مفاتيح الشرّائع  محسنمحمد فيض كاشاني، ملا     -

  . بي تانجفي،
 ،)ع(، قم، مدرسه امام صادق    1چ،  ، اصباح الشيعه بمصباح الشريعه     كيدري بيهقي، محمد بن حسين     -

  .ق1416
  .1391 ، تهران، انتشارات پيك كوثر،1، چ ترمينولوژي فقه مسجدسرايي، حميد،-
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 ؤسسه الـصادق للطباعـه و النـشر،       تهران، م ،  4چ،  الفقه علي المذاهب الخمسه    مغنيه ، محمدجواد،     -
1377.  

  .ق1410، قم، مؤسسه النشر الإسلامي،  المقنعه،)شيخ مفيد(، محمد بن محمد بن نعمان مفيد-
بيـرت، دار الكتـاب العربـي،        ،7ج، المغني،   )ابن قدامه (، ابو محمد عبداالله بن احمد بن محمد        مقدسي -

  .بي تا
  .ق1414 ، قم، دار الفكر،1چ،  اللمّعه الدمشقيه،)شهيد اول( مكيّ عاملي، محمد بن جمال الدين-
 ، قم، مؤسسه النشر الإسـلامي،     1چ،  2ج،   الدروس الشرعيه في فقه الإماميه     ، ــــــــــــــــــــــــ. -

  .ق1412
  .ق1415 ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي،1چ، الإنتصار، )سيد مرتضي(، علي بن حسين موسوي بغدادي-
، دار 3چ، 39ج،  جواهر الكلام في شرح شـرائع الإسـلام   ،)صاحب جـواهر  (، محمدحسن  نجفي -

  .1367 الكتب الإسلاميه،
ؤسسه آل البيت لإحيـاء      قم، م  ،1چ،  19و13 ج ، مستند الشيعه في أحكام الشريعه      نراقي، ملا احمد،   -

  .ق1415 التراث، 
  .، دار الفكر، بي تا المجموع نووي، محي الدين بن شرف نووي،-
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